
 ( ۶۴معرفة المهدی )جلسه  

کردیم این  ای که داشتیم خدمت عزیزان عرض م یک نکته  را بیاورید.   ۵۷و سوره مبارکه عنکبوت آیه    ۳۵سوره مبارکه انبیاء آیه  

 هم عرض کردم، محض کفر و محض ایمان  معنا بود که همان 
ً
طور که شما به عقب همان   ،شود م   انجامطور که در رجعت قبلا

ن اتفاق مبرم ض ایمان دارد  به عبارتی محض کفر و محشود،  تمحیص و تمحیض م دارد    مدام افتد. یعنن  گردید، دوباره همی 

ن دلیلایجاد م  ن دلیل، در حقیقت  شود و محض کفر و ایمان دارد تولید م تمام م دارد  ها  حجت  که  شود و به همی  شود. به همی 

ن در   ن شود، چون تمیها دارد تمام مشود چون حجت تر مجوری بستهتوبه هم همی  ن الله دارد اتفاق  ل  ،افتد ها دارد اتفاق می  یمی 

م  افتد »م
ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
ي ق ِ
صَ مَا فن ن اتفاق مجدد   ،افتد « دارد اتفاق م لِيُمَحِّ افتد. یعنن آنجا دیگر محض ایمان و  م   و در رجعت هم همی 

ی  محض کفر م یف م   انتهاتي آیند تا درگی  ن )علیه السلام( تشر آورند و کار را ایشان  را داشته باشند. در حقیقت، آنجا امام حسی 

ند به دست م  تو    ،گی  ن )علیه السلام( کار را به دست م گویمممرور    حالا به  ،وقنی که وجود حضن ند و ، خود امام حسی  گی 

یف( به رحمت خدا م  ت مهدی )عجل الله تعالی فرجه الشر ن )علیه السلام( در حقیقت هستند.  حضن حالا  که روند. امام حسی 

ایط را عرض خواهم کرد   . آن شر

ایط  این  جوریها به خاطر این است که قیامت چه. این را بیاورید   ۳۲۴صفحه  خواهم عرض کنم،  م   مح دادهم توضی  را   که این شر

ببینید این آیه۳۰۴، صفحه  ۳۲۴صفحه    است،   جوریدهد ظهور چهنشان م   است، با آیه    ۳۵  .    ۵۷انبیاء را مقایسه کنید 

 صورت طبیعی این مر را ببینید. خب به  ۴۰۳اول صفحه    ،۴۰۳شود صفحه  عنکبوت. م
 

رود انسان   است که به سمت خدا م گ
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د به بهشت و دیگر تمام. نه، مرگ
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د دیگر مبتلا نم آن مرگ معروف یعنن انسان م   است،  از مرگابتلاء پس  دانید که  ابتلاء است، م مورد   ابتلاء و    و   شود. بلا می 

و بعد باز دوباره مورد ابتلاء    ، دور   یک  دنیا   در ها مال پس از مرگ نیست. معلوم است باید آمده باشد  آزمایش و امتحان و این 

ن دنیا. خب این دو تا در    در . یعنن آمده باشد  باشد   قرار گرفته  نشان م همی 
ً
عنوان یکی  دهد که باز دوباره بهکنار همدیگر احتمالا

ی به نام رجعت وجود دارد که برم  اینکه از شواهد  ن  گردند به دنیا. چی 

 به۶۸صفحه    ،را ببینید   ۱۴۴عمران آیه  سوره مبارکه آل   ،خب این را بگذارید کنار این آیه
ً
معنای ترتیب زماتن نیست. ولی  . لزوما

. چون مسئله رجعت در روایات ما در حقیقت به   إشعاری یک    گویمدارم م 
ً
عنوان یک امر مسلم آمده. از آن طرف  دارد ظاهرا

شود برگشت به این  کنند پس از مرگ دیگر نم ها فکر م هم شواهد زیادی وجود دارد برای اینکه رجعت ممکن است. بعضن 

   ها هم من دیدم راجع به این کار آقای موزوندنیا. بعضن 
 

 پس از زندگ
 

د  اشاره م  مدامدر اینجا    ،زندگ کردند که وقنی کسی بمی 

، این برنم د م گردد. نه خی  تواند برگردد. یعنن لزوم  تواند برگردد، حنی مرگ قطعی داشته باشد، م جوری نیست. کسی بمی 

 عرض کنم.  شم دیگر. اجازه بدهید با تفصیلیکنهای مرگ باشد. حالا عرض م ندارد در دالان



   ،۱۴۴در اینجا دقت کنید در آیه  
 

 پس از زندگ
 

ی باشد  گویند این م  مدام   دانم چرا یک عدهمن نم  ،لذا این زندگ ن ها اگر چی 
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ند، کساتن که کشته شده کشته شده باشند، همه    کشته شده یا مرده. اگر قرار است همه ند. این از این  بمی  اند باید یک دور بمی 
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ند. بالاخره یا کشته مروال عادی م  ند دیگر. اینش مهم است دیگر. حالا کجا کشته مشوند یا م می  ند کهشوند یا م می  مهم   می 

 نیست. 

ها دوست دارند  اگر این حقیقت معلوم بشود، یک حقیقت دیگری هم وجود دارد و آن حقیقنی که یک کساتن هستند، این 
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  ، دیگر است  »قتلوا فن سبیل الله«    بحث  یعنن الان  ،هرچه که شد   جراحت؟ یعنن چه اصلا

با تصادف    بحن  کهکشته شده مرده دیگر.  آن  ت.  کشته شدن که مطرح نیس   بحثکه با جراحت کشته شده،    بحن  یعنن الان  
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عمد. اصلا کند. م   تسلی م  ه  بله به جناب پیغمی    است.   ها چه بحن  است؟ بحث کشته شدن »فن سبیل الله«عمد، غی 

باید پیغمی     اند. نه، برای چهاصرار دارند بگویند پیغمی  شهید شده   مدامها  اند؟ بعضن اند یا شهید شده الان پیغمی  خدا مرده 

ند. یعنن   شهید  دیگر  شهید بشوند. یعنن امام که  ها یک دور باید  این شهید شده باشند؟ بله فضیلت شهادت را باید ایشان بی 

ند. فضیلت    این  ولی باید ،  شهید نشدند ولی  این کساتن که شهیدپرور بودند  ،  . این همه بزرگاناند ه نشد فضیلت شهادت را بی 

ند. از این جهتباید  را    »قتلوا فن سبیل الله« خود  نه،  داشته باشد، نیتش فلان است.    را   نیست که فقط چون نیتش  هم  این  شبی 
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حالا این   صرف بحث نیت هم نیست. این که به هر جهت »قتلوا فن سبیل الله« شده باشد یک فضیلت است. یعنن  آنجا.  



ها نمرده باید  است    این  ،اتفافی که قرار است بیفتد  ن د. شهید نشده، باید شهید شود. فهمیدی چه  که هرکسی که در این چی  بمی 

 . شد؟ یک خرده چند معادله چند مجهول بود فکر کنم برای شما 

د،۴۱۷صفحه    ،را بیاورید   ۲۱یک رواینی بخوانم. سوره مبارکه سجده آیه  این آیه را هم بیاورید، بعدا   هم    . بله دیگر هم باید بمی 

ن باید شهید شود. یعنن باید شهید شود. خلاص  بکنیم که جوری مردیم ان ه نگران نباشید. اگر همی 
 

شاءالله یک جور خوت  زندگ
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ند و مروند و مها مگوید اینم  هاتي که دارد و فسق و فلان و این ، عذاب ها گردند و اینخواهند در آن روز برگردند و برنم می 

 ٰ ن دنیا م   ادتن  عذات  که در همی 
ن د بهیک موقع شما همی  کنید، درست هم هست. این هم بحث م   دارید   ، یک موقع این را او   گی 

« د کسی که رفته »ببینی  . گوید دارد. ولی ببینید آیه دارد چه م   مصحح
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نیست الان. که  مال این دنیا    ،ها دیگر این   است  بعد از مرگ  مال  «أ

ٰ وتي حرف از  کهدهد، یمنتهای مراتب وقنی که این عذاب را دارد توضیح م    ،زند. یک عذاب دنیوی انگار « میک »عذاب ادتن
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 ٰ هُم  این اشکالی ندارد. ولی نگاه کنید طرف اگر در آن دنیا باشد که »  ،بزنیم  ییمو عذاب دنیا مثل اینکه الان ما در این دنیا  ادتن
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 ٰ ن دنیا دارد اتفاق مباز دوباره یک  «  برگردد. این »عذاب ادتن افتد بعد از مرگ، بعد از مرگ یک »عذاب عذات  است که در همی 

 ٰ ی بهپس   افتد. « دارد در این دنیا اتفاق م ادتن ن ٰ نام »عذاب    ما چی  عذاب چیست؟  باشد  « در این دنیا داریم. بعد از مرگ این  ادتن

ایطی است که در رجعت اتفاق م  قبل  در  ها اتفاقاتی است که  خاطر اینکه همه اینشود؟ به ها طرح م افتد. حالا چرا این مال شر

ن اتفاق م  در  گوییم،در مورد رجعت داریم مآنجا  افتد. هرچه که اتفاق م  هم از ظهور   افتد. قبل از ظهور هم دارد همی 

  است   نامأنوس  یک مقداری  گویم؟ این فضا . درست م د کنم شما نامأنوسییک خرده با این فضا فکر م   ، خب روایت بخوانم

  
ً
ن اشکال ندارد. شما اولا قائم  امر    و بحثالدین، باب حدیث دجال  کمال   ۵۲۷روایت را ببینید. در جلد دوم صفحه  این  برای همی 

خواهم بخوانم فقط که  اش را م منتهای مراتب من این تکه  ،تری از اینروایت مفصل، خوانماش ماز این تکه ،ها و فلان و این

ن باذن الله جل جلاله و ذلک بعد طلوع الشمس من مغرب  هادارد » ن الخافقی  اها من بی  « بعد از اینکه  ثم ترفع الدابه رأسها فی 

. » ،اش چیستها هرکدام معنن حالا این  ،کرد شمس از مغرب طلوع  
ً
«  فعند ذلک ترفع التوبه فلا توبه تقبل و لا عمل یرفعبعدا

ت ظهور کردند  ت ظهور کردند دیگر توبه معنن ندارد. وقنی که طلوع شمس از مغرب شد، یعنن حضن یا در    ، بعد از اینکه حضن

ا رود.  « عملی هم دیگر بالا نم فلا توبه تقبل و لا عمل یرفعشود، »« توبه برداشته م ،»فعند ذلک ترفع التوبهظهور بود   طاشر

ن بعدش استناد کردند به این آیه که » رود. شبیه به قیامت م عمل بالا نم دیگر   لا ینفع نفسا إیمانها لم تکن    و شود. برای همی 

ا  ایمانها خی 
ن آیه سوره انعام که ما در حقیقت خءامنت من قبل أو کسبت فن ن آیه استناد   ،ها دمتتان گفتیم و این« همی  به همی 

 رود. این یک روایت. شده که اگر کسب خی  نکند دیگر عملش بالا نم

  « ليس من مؤمن إلا وله قتلة وموتةفرمایند که »در احادیث بحار هست. م  ۶۴صفحه    ۵۳یک روایت در باب رجعت جلد  

د. نم د، باید شهید    فقطشود مومن  مومن هم باید شهید بشود هم بمی  کسی که    «إنه من قتل نشر حنی يموتبشود. »هم  بمی 

د »تا این  شود باید نشر پیدا بکند، یعنن برگردد »حنی یموت«  کشته م  که  هم  آن موقع کسی    «ومن مات نشر حنی يقتلکه بمی 

تا شهید بشود. »مرده برم  ي جعفر هذه الآية  گردد  ال : ومنشوره ، قلت قولك  فق  "كل نفس ذائقة الموت"ثم تلوت علی ات 

ئيل علی محمد " ومنشوره" گوید من این را بر امام باقر )علیه السلام( خواندم. »کل نفس « م ما هو؟ فقال : هكذا أنزل بها جی 

ت فرمودند: »کل نفس ذائقة الموت و منشورة« یعنن   ذائقة الموت« ،  شهادتشود  م   موت منشورییعنن    . یموت منشور   حضن

گویند  م   من یک موقع این را عرض کرده بودم. وقنی  جوری نازل شده. مرگ هم شهادت. بعد گفتند که آیه این   یعنن هم  بله. 



 آیه الان تحریف شده. دارند آن بن آیه این 
ً
گویند. کنند و م مایه آیه را استخراج م جوری نازل شده، منظورش این نیست که مثلا

«   « چون نفس مونث است، مومنة  » یا  »كل نفس مؤمن«  جوری است که  من این جوری است. برای مو لذا مومن این    »مومنة 

  ه« شهادالجوری است. یعنن »ذائقة الموت و  جوری است که »ذائقة الموت و منشورة« این یک نفس مومن در حقیقت این 

یهمیک   ن ن چی  ن من این  . این هم برایاست  این نفس مومن  ،چنی  ي هذه الْمة  » جوری عرض کردم خدمتتان. همی 
ثم قال: ما فن

ون إلی خزي الله إياهم، ألم تسمع أن الله تعالی يقول " ولنذيقنهم من العذاب الْدتن دون  «  أحد بر ولا فاجر إلا وينشر  »فينشر

 » ٰ  »ها این این  العذاب الْكی  « را معذاب ادتن  بینند. دون العذاب الْكی 

 پخت م ها همه را داریم  یک آیه دیگر هم بخوانم. این 
ً
ریزند در  ها که همه را م . مثل این خانمبدهیمرا انجام   شوپز ریزیم، بعدا

ن جوری فکر م قابلمه. البته ما آقایون این  ی درمجوری مکنیم که همی  ن . اینجا  ۲آورند دیگر. سوره حجر آیه  ریزند و یک چی 

. دیگر نوبنی هم باشد  د شهید شدندیگر  ،  هن یک بار بودشاتوانند شهید شوند. شهدا یک بار دیگر سهمیهمتأسفانه دیگر نم 

نَ د. »ونشهید ش مدام بیایند شود که یم شهید شویم. نمگرد نوبت ماست که اگر مردیم بر  لِمِی  وا مُس 
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«  رُبَمَا يَوَدُّ ال

آیا در اینجا دوست دارند مسلمان    ،دوست دارند مسلمان باشند   که یعنن کفار در حقیقت دوست دارند که مسلمان باشند. این

د  خودش یک حرف مهم است که به هر    ، اینیعنن کفار دوست دارند مسلمان باشند   ،باشند؟ ممکن است به اینجا هم بگی 

ن کفاری که دارند این  ن کساتن که دارند  ها برخورد مجوری با مسلمان و مومن و این جهت همی  ن را مسخره  کنند، همی  مومنی 

 خودشان م
ً
 شاد مومنانه  این  کنند، خودشان هم دوست دارند مومن باشند. واقعا

 
و    را دوست دارند و خودشان از یک زندگ

 . کنند استقبال م  ها این

های نافرم،  های بدحجاب، آدم های گذشته که یک شی آدم های محفل خیلی جالب بود برای ما در سالحالا یک شی فیدبک 

 کنیم. یعنن شما چهدادند که ما دوست داریم اینهاتي م ها نامهخور و فلان و اینعرقمثلا  
 

گویید  جوری شادید؟ م جوری زندگ

این خنده خندید، فلان م م اینهایتان هم از ش حرام و عرقکنید؟  . ولی ما دوست داریم  نیست  ها خوری و از ش فلان و 

ن اوقات اینجوری باشیم. یعنن گاهی  این توانند باشند. یک راه دیگری رفته، به یک نتیجه  جوری باشند، نمها دوست دارند همی 

 فرض کنید رفته در بیابان، تصاویر شمدیگری هم م 
ً
ها پستال این گوید ای کاش ما هم در کارت بیند م را که م ال رسد. ولی مثلا

ی که رفنی بیابان است. منتها این   لیو   ،بودیم نَ مطلب که »  مسی  لِمِی  وا مُس 
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شدند  ای کاش مسلمان م   «رُبَمَا يَوَدُّ ال

نم »که  با  چون  شوند.  مسلمان  و  توانند 
َ
امتناعل آمده  «  نمیه  برگردد و  آن ،  تواند  م چون  ای کاش  ای کاش    ،شد جوری 

چون محض ایمان    ،تواند بیفتد عت این اتفاق به این صورت نم ولی در رج  ،کند م تواند راهش را عوض  م طرف    ،توانستند م

«» یک کند. اینجا محض کفر مقابله م  با  و 
َ
 دارد.   هامتناعی ل

ی نیست ن ن مثالی زدم. من یادم نیست. ببینید  نم   ۲۷:۵۳ رجعت بود ، بحث  زنده شدن مردگان که برای خدا چی  دانم گ همچی 

ید همه اینالان است. حالت امتناع را شما چه  ،من یک موقع هست این دنیاست گویند یک  وقنی م   ؟ها را جوری فرض بگی 

ی ن شود. الان م مثل یک دری است که دارد بسته    ؟شود . یعنن قبلش بسته نممعاینهشود در حالت  آقا در توبه بسته م   ،چی 

آرام  جوری که نیست. در آرام این  ؟دیوار   شد   روید در شما م شود و  یکهوتي بسته مشود؟  طوری بسته مشود. چهدر بسته م 

. همه  هشود »لو« امتناعیمرور مهم به   ه امتناعی  و«شود. »لمرور بسته م شود. یعنن در هم به شود، بعد تق قفل م بسته م 

 الان میک تدریج  انجام م ها بر اساساین
ً
« باشد، این امتناع دارد شود. کسی که در این دنیاست مثلا ن نه،  ؟خواهد »مسلمی 

باشد. م م خب    » ن برود »مسلمی  آرامتواند  باشد.  ن  ن تواند مومنی  »لو« شکل    مدامآتي جلو،  جوری مآرام که شما همی  این 

د. یعنن امتناع شکل م م د. در  گی  که    است  شود. این یک اتفافی بسته م   توبهافتد و در  شود. تدری    ج اتفاق مسته م ب  توبهگی 

ن دنیا این    ،است  افتد. انتهایش کجاست؟ انتهایش یا در حالت مرگ است یا در حالت رجعتدارد م  که اگر بخواهد در همی 

ها برچیده م ه  و   بحث توبهو  تواند. یعنن رجعت دیگر تمام است  اتفاق برایش بیفتد دیگر نم  ن چون محض    ،شود مه این چی 

 آید. محض کفر م  با  ایمان 



ن  کفر هم   محضچرا    را که  گویم این نکتهبله. حالا م   ،گردد برم  هم  کفر   محضها را گفتم.  جا باشد تا بگویم چرا این حالا تا همی 

 گردد. برم


